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نگاهی به نمایش محفل بی عاری، کاری از سیاوش بهادری راد
پشتِ پا به بازنمایی تاریخ  

این نمایش که هم اکنون در تماشــاخانه  ســایه در تئاتر شــهر روی 
صحنه می رود، برگرفته از یک داستان تاریخی واقعی است. خسروخان، 
فرزنــد لطفعلی خان زنــد، بعد از ســقوط حکومت زندیه بــه یکی از 
خواجه های حرمســرای فتحعلی خان قاجار مبدل شــد. او که ولیعهدِ 
شاه بود و قرار بود روزی به پادشاهی منصوب شود به چنین سرگذشت 
شــوم و اســفباری دچار شــد که در تاریخ مثال زدنی اســت؛ تا به آنجا 
که مدت زمانی که او به عنوان خواجه چاکرِ شــاه در حرمســرا مشغول 

خدمت بود حتی از مدت  زمان پادشاهی پدرش نیز پیشی گرفت.
موقعیت های تاریخی- تراژیک مأمن خوبی برای سروشــکل دادن 
به یک متن نمایشــی است. ســابقه جهانی چنین بهره وری اي نیاز به 
مصداق ندارد: شکســپیر هملت را بر مبنای واقعیتی تاریخی نوشــت 
و بیضایی با دســت مایه قراردادن ماجرای قتل یزدگرد به دســت یک 
آسیابان، یکی از تکان دهنده ترین متن های نمایشی تاریخ ادبیات ایران 
را نوشــت، اما به چه نحوی می شــود به ســراغ یــک واقعه تاریخی 
رفــت و از رویش یک تئاتر ســاخت؟ یک رویــداد تاریخی- دراماتیک 
همچون ماجرای خســروخان به  خــودی خود روایتــی پروبال گرفته 
و ضمیمه شــده  به خیال پروری هــای ادبی را می طلبد. کســی نقش 
خسروخان را بازی می کند و کســی هم نقش شاه خون خواه و خشن 
را. زنان قاجار را هم می شــود روی صحنه آورد. حتی می شود ماجرا 
را از زمان لطفعلی خان آغاز کرد تا به واســطه یک چرخش موقعیت، 
گیرایی درام را دوچندان کرد. به واســطه بحثی ارســطویی و بســیار 
قدیمی می دانیم که تاریخ با تراژدی چه فرق هایی دارد. حال مســئله 
اینجاســت که به جای روی صحنه آوردن یک روایت مبتنی بر تاریخ که 
دراماتیزه  می شود – حال به انحاء مختلف، همچون پروبال دادن  هایی 
نمایشــی به شخصیت ها به عنوان عناصری اثر گذار در پیش برد روایت 
و بــه معنــای دقیق تر کلمــه پروبال بخشــیدن به امــوری جزئی که 
شــخصیت ها صورت می دهند و البته قــوه مخیله نمایش نامه نویس 
آنهــا را پرداخته اســت- و بازنمایــی تقلید گرایانه ای کــه رویکردی 
واقع نما دارد و کاتارســیس در ســر می پرورانــد. بااین همه می دانیم 
کــه تئاتر امــروز رفته رفته از چنیــن مواجهه هایــی دوری می گزیند و 
در پــی بازنمایی هایی، حتی نــه مبتنی بر روایت، بلکــه مبتنی بر مثلا 
یک گشــودگی ابژکتیو اســت: بازنمایی مبتنی بر حرکت و رقص یا یک 
گشودگی بیانگرانه، آمیخته با بیان هیجان ها و عینی شدن امر انتزاعی 
که به وقایع ارجاع می دهند. تئاتر می تواند تاریخ را آنچنان دست مایه 
کنــد که یــک نقاش می کنــد، اما نه یک نقــاش واقع نــگار و نه یک 
نمایش نامه نویس معتقد به رئالیسم تاریخی. این نمایش اما تمهیدات 
منحصربه فــردی را برای روایت این داســتان در نظر دارد. بهادری راد 
درعــوض آنکه در پی بازنمایی وقایع تکان دهنده زندگی پرمشــقت و 
تحقیر خسروخان- شــاهزاده ای که اخته می شود، به مراقبت از زنان 
شاه گمارده می شود و نه در نزد مردان و نه در نزد زنان هیچ احترامی 
ندارد- بپردازد، بیشــتر با بهره گیری از شیوه ای اکسپرسیونیستی در پی 
بیانِ حال و هوا و فضای وهم آلودی اســت که زندگی خســروخان در 

آن گذشت. نخســت اینکه در این نمایش بازیگرها به شیوه کلاسیک؛ 
یعنی مبتنی بر سروشــکل دادن به سرشتشان و پیش بردن روایت روی 
صحنه نمی آیند. درواقع ما خســروخان یا فتحعلی شاه نداریم: آنچه 
پیش روی ماســت، موقعیت های دراماتیکی اســت که بازیگران روی 
صحنه می آفریننــد. آنها کلی یکپارچه اند که همگــی در پی آفریدن 
موقعیت ها و فضاهای دراماتیکند، بنابراین شــخصیتی منحصربه فرد 
از خودشان بازنمی نمایانند؛ مثلا در جایی از نمایش بازیگری می تواند 
نقش خسروخان را بازی کند و در جای دیگر نقشی دیگر و در لحظاتی 
حتی همگی خســرو خانند و در لحظاتی دیگر فقط بازیگرانی اند که با 
حرکت هایشان به انحاء گوناگونِ حرکتی و با برساختن اشکال گوناگون 
بصری به واســطه بدن هایشــان و با به کارگیریِ حجمی که در وســط 
صحنه قرار گرفته اســت، می توانند بیانگر موقعیت هایی غریب باشند 
که مکانی چون حرمسرا می طلبد- این حجم متحرک در وسط صحنه 
بســیار کارآمد عمل می کند- درواقع همه بازیگرها هم شــکل لباس 
پوشیده اند و همگی به یک نحو گریم شده اند؛ به همین رو تمایزگذاشتن 
میان آنها، از روی سرشــت نمایشی شــان نه دشــوار که غیرممکن؛ و 
گذشــته از همه اینها بیهوده است. روشن اســت که چنین تمهیداتی 
یکی از انگاره های تئاتر بی چیزِ گروتفسکی و درواقع بنیادی ترین انگاره 
تئاتــر آوانگارد را پیش می نهد. بنابراین  در ایــن نمایش همه بازیگرها 
خســروخانند. آنها جمله های خسروخان را هم سُرایی می کنند و حتی 
می شــود گفت در بسیاری از نقاط نمایش به مثابه یک کلْ خسروخانند 
و خســروخان نیســتند؛ آنها بازیگرند. بازیگرها همگی در تلاشــند در 
عین اینکه فضاهایی بدیــع و دیدنی می آفرینند که عملا مبتنی بر درک 
جمعی آنها از موقعیت های تأثرانگیز و بنابر تمهیداتی اجرائی اســت 
که برای بیانگری حالات و تأثرات خسروخان و فضاهای هراس آوری را 
که وی تجربه می کند، برای ما بازنُمایانند. بنابراین همه نمایش در یک 
فضای بسته بســیار خصم آلود که به نحوی بیمارگونه است می گذرد. 
بازیگرها دائما در آمدوشــد ند و عملا توانسته اند بازنمای رنج و محنت 
به وصف نیامدنی ای باشــند که بر سر خســروخان فرود می آید. آنها با 
حالات و چهره های بیانگرانه ای که به خود می  گیرند به نحو نامتعارفی 
همه آن تمایلات نامتعارف شاهان قاجاری را به تصویر می کشند. درام 
در چنین تئاتری نه برمبنای سرشت پردازی شخصیت ها، بلکه صرفا در 
موقعیت هایی بازنمایی شــده یا به عبارت دیگر بیان شده ای خودنمایی 
می کند که بازیگرها – تأکید می کنم بازیگرها، نه نقش ها- روی صحنه 
می آورند. نکته جالب توجه این است که این متن اساسا به اصل روایت 
پایبند است و همواره آن را از زبان بازیگرها با بیانی ادبی که متعلق به 
عصر قاجار اســت پی می گیرد، بااین همه این را به بازیگرانی می سپارد 
که می تواننــد نقش هایی را بازنمایی کنند کــه به هیچ وجه متعلق به 
آنها نیســت. درواقع تنها این بازیگرها هستند که همواره روی صحنه 
حضور دارند. روی هم رفته، ناگفته پیداست که تماشای این تئاتر تجربه 
تماشای شکل تازه ای از مواجهه تئاتر با تاریخ است و این دیدنی است.

بزرگداشت

ایران درودی: یکی از خوشبخت ترین های زمینم
ایــران درودی گفت: امیــدوارم کارهای موزه ام بــه زودی تمام 
شــود و بتوانم با دســت های خودم، تابلوهایم را در آن نصب کنم. 
قطعا شــما زنان خوشــحال خواهید بود که اولین زن ایرانی، موزه 

شخصی اش را بسازد و ۲۰۰ تابلو را در آن به  نمایش بگذارد. 
به گزارش ایسنا، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی - فرهاد نظری – همراه 
با مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
با حضور جمعی از خبرنگاران در خانه «ایران درودی» - نقاش، نویسنده 
و کارگردان - «کاشی ماندگار» را بر سردر خانه این هنرمند نصب کردند. 

ســازمان میــراث فرهنگی این طــرح را با هدف معرفــی خانه های 
گنجینه های ایران شروع کرده است. 

این هنرمند در مراســم نصب «کاشــی ماندگار» با بیان اینکه هرچه 
داشــتم بخشــیدم، ادامه داد: من حتی خانه ای را که در فرانسه داشتم، 
فروختم تا صرف ساخت موزه ام کنم. خانه ای هم که اکنون در آن زندگی 
می کنم، موزه خواهد شــد تا مردم بیایند و جایی را که من در آن زندگی و 
نقاشــی کرده ام، ببینند. دلم می خواهد وقتی از این خانه بیرون می روید، 
به خودتان بگویید کســی را دیدیم که گفت «یکی از خوشبخت ترین های 

روی زمین هستم». 
این نقاش اظهار کرد: همیشــه از بچگی می خواســتم روزی سربلند 
بگویم که من از سرزمین فردوســی می آیم، زیرا اگر فردوسی نبود، امروز 
نمی دانیم با چه زبانی با هم صحبت می کردیم. خوشحالم سال گذشته 
توانســتم در ۸۰سالگی و روز تولدم که ۱۱ شهریور است، کلنگ موزه ام را 
بزنم. درحالی که در بخش سی سی یو بستری بودم، اما خودم را به محل 
کلنگ زنی موزه رساندم و حتی نیم ساعت سخنرانی کردم، در شرایطی که 

پزشکم با این کار مخالف بود. 
درودی بیان کرد: برایم جالب اســت، به من پیام می دهند که شــما 
«مادر بشریت» هستید. برای یک نفر مهم است که بداند مردم در حیاتش، 
او را دوســت دارند. من در کتاب «در فاصله دو نقطه» که زندگی نامه ام 
نیســت، اما به نحوی درس زندگی اســت، درباره سختی هایم نوشته ام. 
وقتی آدمیزاد اراده کند، به هر چیزی که می خواهد می رســد. من از خدا 
خواســتم که فرزند لایقی برای وطن باشم. تا ۹سالگی در مشهد زندگی 
می کردم، وقتی یک روز همراه با پدرم که خیلی ایران پرست بود، به مقبره 
فردوســی رفتیم، به من گفت «با احترام راه برو، زیرا اینجا جای مقدسی 

است. ایران ما به کسی که در اینجا دفن است، مدیون است». 
این هنرمنــد ادامه داد: از آن روز تصمیم گرفتم حتی اگر شــده، یک 
ناخن کوچک فردوســی باشــم تا پدرم به  خاطر داشتن فرزندی مثل من 
ســربلند باشد. متأسفانه حدود ۳۰ سال است که پدرم را از دست داده ام. 
از شــما هم می خواهم یادتان بماند که فارســی را درست صحبت کنید 

و بنویسید. 
او همچنیــن یــادآوری کرد: من زمانــی در تلویزیــون کار می کردم و 
کارگردان بودم. ۸۰ فیلم ماندنی به صورت آرشیو از نویسندگان، شاعران و 

هنرمندان دیگر ساخته ام. 

درودی با اشــاره به اینکه زمانی صفحه ای در اینســتاگرام باز کردم، 
گفت: آ ن قدر که پیام های اشتباه فارسی می دادند، حاضر نبودم آن پیام ها 
را بخوانم، به  همین  دلیل صفحه ام را بســتم، زیرا معتقدم زبان فارســی 
هویت ماســت، پس درست بنویسیم و به آن احترام بگذاریم. مردم از ما 
شناســنامه نمی خواهند، اما وقتی درست صحبت کنیم، نشان می دهیم 
که فرهنگمان را می شناســیم. با آنکه ۶۲ سال در فرانسه زندگی کرده ام، 
امــا امکان ندارد زمانی که به زبان فارســی صحبــت می کنم یک کلمه 

فرانسوی از زبان من بشنوید، زیرا به فارسی صحبت کردن اعتقاد دارم. 
درودی بیــان کرد: خواهش می کنم ایران را بــا قیمت گرانی که باید 
برای آن بپردازید، دوســت بدارید. ایران را بــا وجود زخم هایی که دارد و 
هنرمندهایش را با ضعف هایی که دارند، دوست بدارید. من پر از ضعف 
هستم، اما به حرفه ای که در آن کار می کنم، معتقدم. من به عنوان یک زن 
ایرانی، در سیاست دخالتی نداشته ام، اما هویت ایرانی ام برایم مهم است. 
هرکسی که ایران را دوست دارد، سختی هایش را هم تحمل می کند. برای 
من، ایران قبل از خانواده  و همه هستی  من است. ملت ما، ساکت است و 
چیزی را که فکر می کند نمی گوید؛ اما جایی که باید حمایت کند، می کند. 
این نقاش با یادآوری گذشــته و نمایشــگاهی کــه در موزه هنرهای 
معاصر بــر پا کرده بود، ادامــه داد: مهم ترین نمایشــگاه را من در موزه 
هنرهای معاصر گذاشتم که آن زمان، یکی از پربازدیدترین ها بود و مجبور 
شــدند چند ســالن از موزه هنرهای معاصر را در اختیــارم قرار دهند تا 
تابلوهایم را به  نمایش بگذارم. شما به عنوان زن ایرانی باید بدانید که به 
این وطن متعهد هستید. بزرگ ترین آرزوی من این است که قبل از هر چیز، 
خدا ایمان من را به خودش بیشــتر کند، زیرا ایمان و عشق به ایران من را 

به اینجا رسانده است. 
او با بیان اینکه امیدوارم روزی لوح موزه - خانه درودی را سردر خانه 
من بزنند، گفت: خانه من هم قشــنگ است و هم جایی است که من در 
آن زندگی کردم و تک تک اشیای آن را با عشق انتخاب کردم. هیچ چیز در 
خانه من تصادفی نیست و نمی دانم چطور باید خداوند را سپاسگزار باشم 

که حرفه ای مثل نقاشی را که هنر ناشناخته ای است، به من نشان داد. 
وی خطاب به خبرنگاران زن حاضر در این مراسم بیان کرد: استقلال 
مالی داشــته باشید؛ وقتی به کسی وابستگی مالی ندارید، می توانید تمام 
شــخصیت خودتان را بروز دهید. شما مادران آینده این سرزمین هستید؛ 
پس ســعی کنید از خودتان اثری به جا بگذارید. احســاس مســئولیت 
کنید، زیرا شــما مسئول هستید و باید کاری انجام دهید تا آیندگان برایتان 
دعا کنند. خودتان را با من که ۸۰ ســال دارم، مقایسه کنید. من هنوز کار 
می کنم، گرچه حرکت جســمی ام کمتر شده که آن هم خواست خداوند 
است و می پذیرم و در این مدت حتی یک دقیقه هم به مرگ فکر نکردم. 

پس سه سال دیگر هم میهمان شما هستم. 
این هنرمند با بیان اینکه نقاشــی یک هنر شــخصی اســت و از قلب 
برمی خیزد، اظهار کرد: من می توانم دنیای خودم را نقاشی کنم و بگویم 
این چنین دنیا را می بینم. به  همین  دلیل در عمرم شاگردی نداشتم، چون 
نمی توانم به دیگران بگویم شــما هم مثل مــن ببینید. من به بزرگ ترین 
مدرســه های هنر فرانسه هم سر زدم، اما از نقاشــان دیگر یاد گرفتم نه 
کلاس درس. تابلویی که احمد شــاملو آن را «سلطه بودن» نام گذاشت، 

در ۱۱ ساعت و روی زمین کشیدم. 
ادامه در صفحه ۱۴

در بوته نقد

در ماه های بهمن، اسفند و فروردین، نمایش «شلتر» که بر صحنه تالار 
قشــقایی تئاتر شهر آمد یک حادثه در عرصه «تئاتر مستند» بود. برخلاف 
نمونه های دیگری که در این ســال ها با عنوان «تئاتر مســتند» بر صحنه 
رفته و به تعبیری بیشــتر بازآفرینی نمایش یک واقعه معروف و آشنای 
اجتماعی بوده، «شلتر» به سوی خلق حسی آشنا از زندگی واقعی عده ای 
از زنان کارتن خواب رفته است. گرچه در نوشتن متن و اجرایش بر صحنه 
هم از مواد و مصالح واقعی اســتفاده شــده، اما آن چه نمایش را به یک 
تجربه حیرت انگیز از جاری بودن واقعیتی مستند از زندگی بر صحنه تبدیل 
کرده، دوری کردن از کلیشــه های دنیای نمایش و یافتن قالب و استراتژی 
متفاوتی در اجراست که گاهی امکان تفکیک واقعیت و نمایش را دشوار 
می کنــد و گویــی این زنان و دختــران را از کف خیابان به تالار قشــقایی 
آورده اند و با کار و تمرین زیاد موفق به بازآفرینی گوشه هایی از زندگی شان 
شــده اند (که البته دو نفر از آنها واقعا هم تجربه های مشابه خودشان را 
بر صحنه آورده اند). نکته مهم دیگر این اســت که نویســنده و کارگردان 
نمایش اسیر کلیشــه های رایج «تعهد اجتماعی» و مؤلفه های ملودرام 
که به حد اشــباع در موضوع نمایش شــان وجود دارد نشده اند و ترکیبی 
تأثیرگــذار و پرحس وحال از «اســتناد» و «فاصله گذاری» در خلق حس 
زندگی بر صحنه به وجود آورده اند. این گفت وگویی  اســت با ساناز بیان 
نویسنده متن، کارگردانش امین میری و دراماتورژ «شلتر» سجاد افشاریان 

درباره این نمایش دلپذیر و تکان دهنده.  
توضیح «شــرق»: «شلتر» اول تا ششــم خرداد در تالار فجر دانشگاه 

شیراز واقع در میدان ارم شهر شیراز روي صحنه مي رود.  
  شنیدم نوشتن این نمایش نامه به نویسنده سفارش داده شده. آیا  �

در تئاتر این روال رایجی اســت که موضوعی را یک کارگردان به یک 
نمایش نامه نویس برای نوشتن سفارش بدهد؟

امین میری: رایج که نه، ولی در این سال ها این اتفاق زیاد افتاده است.
سجاد افشاریان: ماجرا از این قرار است که یک بخشی از کارگردان های 
ما به عنوان تولیدکننده تئاتر، مقداری در انتخاب متنی که می خواهند اجرا 
کنند سردرگم هســتند و با کمبود متن مواجهند و اساسا به همین علت 
نمایش هایی چندباره روی صحنه می روند. این وســط کسانی هستند که 
برایشــان مهم اســت که چه کاری را روی صحنه ببرند به همین خاطر 
آن چیزی را که دوست دارند به نویسنده های مختلف پیشنهاد می دهند. 
یادم هست قدیم تر وقتی به آقای چرمشیر می گفتیم متن، ایشان می گفتند 
کــه این کتاب، این کتــاب و این کتاب را بخوانید. کتاب هــا را می دادند و 
می گفتند شما این چهار تا را بخوانید و ببینید کدام را بیشتر دوست دارید 
و کتابــی را که دوســت دارید روی صحنه ببرید و ســپس از روی آن اثر، 
نمایش نامه ای تدوین می کردند. این شکل از سفارش متن را اتفاق مثبتی 
می دانم، چون یک شــکل کمدی هم وجود دارد کــه مثلا زنگ می زنند 
بــه نمایش نامه نویس و می گویند که آقا یــک متن می خواهیم با چهارتا 
بازیگر، مثلا یک زن، سه تا مرد؛ یعنی یک جورهایی دکمه هایشان را دارند 
و کتشان را سفارش می دهند و برایشان فرقی نمی کند که متن، چه چیزی 

باشد.
 اگر این روال، الان رایج شــده (چون به نظر نمی رســد قبلا چنین  �

بوده باشــد) احتمالا دلیلش رونق تئاتر در ســه چهار ســال اخیر و 
افزایش ســالن ها و تعداد زیاد اجراهاست. الان شبی ۷۰، ۸۰ و گاهی 
۱۰۰ اجرا در تهران روی صحنه می رود و گاهی سه اجرا در یک شب بر 
یک صحنه. خوشبختانه اجراها تماشاگر قابل توجهی دارند؛ بنابراین 
این ســالن ها نیاز به تولید دارند. پس یک سازوکار حرفه ای برای تئاتر 
خصوصی باید باشــد، گرچه هنوز نیازهایی به سرمایه های دولتی هم 
وجود دارد. ســؤالم این است، حالا که شــما نمایش نامه ای سفارش 
داده اید، آیا جهت گیری، محتوا و قالب را هم سفارش می دهید یا این 

سفارش فقط مختص موضوع است؟
افشاریان: من فکر می کنم این مسئله خیلی به رونق امروز برنمی گردد. 
یک مقدار بــه دغدغه و هوش تولیدکننده هــا برمی گردد. همان طور که 
شــاید مثلا یک بازیگر در سینما ببیند چه نقش هایی را دوست دارد بازی 
کند و قصه ای بر اســاس آن نقش به یک فیلم نامه نویس پیشنهاد بدهد. 

یک مقدار از حیث دغدغه فکر می کنم پررنگ تر باشد.
میــری: من فکر می کنم کارهای بهتری ســاخته می شــود وقتی که 
اساسا دغدغه وجود داشته باشد و به نویسنده موضوع داده شود، باعث 
می شود که او هم تمام وجودش را برای آن کار بگذارد. پیشتر قلم ساناز 
را از «عامدانه عاشــقانه، قاتلانه» می شــناختم و می دانستم که یک نگاه 
بخصــوص و یک جور دغدغه مندی در کارهایش وجود دارد و اصرار هم 
داشــتم که حتما نویسنده کار خانم باشد، به خاطر اینکه نهایتا چیزهایی 
را مــن به عنوان کارگردان مرد از حــس و حال زن ها لمس نخواهم کرد. 
هرچقــدر هم تحقیق کنم، بخش هایی که وجود دارد و چیزهای شــاید 
خیلی ریزی باشــد، فقط یک خانم می تواند آن را لمس کند و آن بخش 
به من کمک می کند که میانه رو باشم و این ور و آن ور نزنم و خیلی سمت 
مردها یا زن ها نکشم و این تعادل را حفظ می کند. به قالب و سایر نکات 
هم با هم در تعاملاتی که داشــتیم و خوشبختانه اختلاف سلیقه هایمان 
چندان نبود رســیدیم. در قالب، فرم و شــرایط با همدیگر به یک نتیجه 
مثبتی رســیدیم و خیلی با هم کلنجکار نرفتیم و یادم هست که در اولین 
جلسه ای که اتود زدیم که ساختار متن و شکل مصاحبه و حضور خودم 
هم در کار باشــد، روزی بود که همه چیز قطعی شد؛ چون چندین طرح 
تا قبلش برای ساختن متن، ساناز پیشنهاد می داد، طرح های جذابی هم 

بود و بعد کامل تر و کامل تر می شد تا به این چیزی رسید که الان است.
 خــودت وقتی این موضوع را ســفارش دادی، اصلا چه قالبی در  �

نظرت بود، چه جور نمایش نامه یا نمایشی در ذهنت بود؟
میری: یک چیزی که خیلی دوســت داشــتم، این بود که برخلاف کار 
قبلی ام، فضاهای تئاتریکال هم در این کار داشته باشم و دوست داشتم از 
ادبیات نمایشی یا ادبیات داستانی که روی این سوژه ام هست استفاده کنم 
که این بخش نشد، به خاطر این حجم زیادی که داشتیم. شاید مثلا «دختر 
کبریت فروش» در این قالب آمد و بعد در ادامه آرام آرام حذف شــد. این 
فرم روایت مستقیم روایت گونه مونولوگ بوده، قطعا در ساختار نمایش 
مســتند اســت، در ذهنم بود، ولی اینکه فقط مونولوگ باشــد را دوست 
نداشتم، چون می خواستم یک تفاوتی نسبت به کار «احساس آبی مرگ» 
باشــد و با ساناز هم که حرف می زدیم، می خواستیم تفاوتی بین کارهای 

قبلی مان با این کار باشد.
 خانــم بیان! روایت خودتان چیســت؟ بعد از اینکه ســفارش را  �

گرفتید، چه کردید و مواد و مصالح کارتان برای نوشتن چه بود؟
ســاناز بیان: متریالی که من داشــتم، به جز اینکه کار «احساس آبی 
مرگ» را قبلا دیده بودم و متن سجاد افشاریان در «احساس آبی مرگ» و 
کار خود امین هم به نظرم کار قابل توجهی بود، دقیقا متریال تحقیقاتی ای 
بود که امین در اختیارم گذاشــت. بچه ها از دو ســال قبل کار تحقیق را 
شــروع کرده بودند و من شهریور سال گذشته به گروه اضافه شدم. شاید 
اغــراق به نظر بیاید، ولی حجم آن پژوهش ها چیزی حدود شــش هزار 
صفحه بود که یادم است دانلودکردنش یک روز طول کشید. مجموعه ای 

بــود از گفت وگوها و حدود دوهــزارو ۷۰۰ صفحه مصاحبه های میدانی 
بود که خود امین و گروهش انجام داده بودند. از همان ابتدا پیشنهاد من 
به امین برای اســتراتژی متن یک فضای خیلی ناتورالیستی بود که خود 
امین هم به عنوان پرسشــگر در آن حضور داشــته باشد تا به زنده بودن و 
واقعی بودن لحظه ها کمک کند. اول فکر کردم زندگی این زن ها را پیوند 
بزنیم با قصه «دختر کبریت فروش» و این کار را هم اتود کردم. بعد هم که 
سجاد اضافه شد به عنوان دراماتورژ و این را امتحان کردیم و به این نتیجه 

رسیدیم که قصه «دختر کبریت فروش» را حذف کنیم.
افشــاریان: روایت خیلی جذاب و مســتقیمی هم داشــت؛ دخترک 
کبریت فروش در تهران که کابوس هایش در پل ســیدخندان می گذشت، 

ولی خودش جداگانه یک قصه ای بود که می شد رویش کار کرد... .
بیان: خوشبختانه هر سه ما کاملا با هم همسو بودیم و چیزی که برای 
هر ســه نفر ما خیلی خیلی مهم بود، همین یکی بودن نگاه و دغدغه مان 
بود. خیلی برایمان مهم بود که به یک یکدستی برسیم در همه ابعاد کار.

 نوشتنش چقدر طول کشید؟ �
بیان: از شــهریورماه ۹۵ شروع شــد. آخرین بازنویسی کار هم درست 

چهار روز قبل از اولین اجرا بود.
 این جور چیزها ممکن اســت به نظر بیاید سفارشــی اســت که  �

شــاید محتوایش دغدغه خود نویســنده هم نباشد، ولی چون شما را 
می شناسم، احســاس می کردم ایده این کار مال خود شماست. اصلا 
وقتی گفتید نوشتن این نمایش نامه را سفارش داده اند به شما، تعجب 

کردم.
بیان: دقیقا به همین دلیل که بســیار نزدیک بود به من و احســاس 
می کردم اصلا این کار مال من اســت؛ با وجود مشــغله فراوان و بیماری 
پذیرفتم انجامش بدهم. احتمالا امین هم به دلیل شناختی که داشته این 

پیشنهاد را داده است.
میری: زمانــی که بچه های گــروه هر بازیگر یا همــکاری را معرفی 
می کردنــد می آوردند، می گفتنــد اگر دغدغه تان نیســت، اصلا نمانید و 
می گفتند اگر دغدغه تان نیســت، کاری می کنیم که دغدغه تان شود و این 

کار را هم کردند.
 موضــوع این نمایش، موضوعی دم دســتی و خیلی آشناســت؛  �

کارتن خوابی؛ حالا کارتن خوابی زن ها کمتر؛ یعنی چیزی نیست که آدم 
این موضوع را کشــف کند... مهم نحوه نگاه به آن و پرداخت و شیوه و 

قالب طرح موضوع است.
میری: من اول در مورد زنان خیابانی می خواســتم کار کنم و آن چیز 
واقعی ای که وجود دارد از آنها را نشــان دهم؛ اینکه روسپی ها را به یک 
شکلی نشــان دادن با یک لحنی و... می خواســتم ببینم واقعیتشان چه 
بود و برایم چرایی این بود که چرا یک زن تن می دهد به خودفروشــی و 
تن فروشی. تحقیقاتی که شــروع کردیم و ناخودآگاه به سمت دروازه غار 
کشــیده شدیم، دیدیم که تن فروشی، اعتیاد، کارتن خوابی، تجاوز و... همه 
اینها زنجیروار به هم وصل اســت و موضوع و سوژه اي در ذهنم نمی آمد 
کــه بگویم. خود تحقیقات مســیر را بــه ما می دهد و مــن رها می کنم 
خودش من را ببرد به آنجا برساند. حتی در انتخاب کاراکترها؛ یعنی مثلا 
ســوژه هایی که برای مصاحبه بود، مثلا یک حرکت از یک نفرشان من را 
جذب می کرد و بعد می گفتــم که با این مصاحبه کنید؛ مثلا فاطمه جزء 
کاراکترهایم نبود و می دیدم. یک بازیگری داشــتم که می خواســت بازی 
کند، ولی هنوز نقشی برایش نبود. خودش رفت فاطمه را پیدا کرد و اسم 
خودش هم فاطمه بود و وقتی صحبت های فاطمه را شــنیدم، دیدم که 

خوب است با او ادامه دهم.
 درواقع ســؤالم ایــن اســت کــه معمــولا فیلم نامه نویس ها،  �

نمایش نامه نویس هــا و رمان نویس هــا می گردند دنبال ســوژه های 
کشف نشده. این موضوع کارتن خوابی، موضوعي دم دستی و از مدهای 
تعهدگرایی در دوران ماست. فقر و اعدام و قصاص و این موضوع ها 
به قدري در تئاتر و ســینما کار شــده که آدم با خــود فکر می کند این 
سوژه ها چه جذابیتی دارند؟ ولی این بار نتیجه خیلی خوبی داشته، به 
دلیل رویکرد و نگاه به موضوع و قالب نمایشی اي که انتخاب شده. از 
اول این فرم در نظرتان بود یا تأثیر پیام اجتماعی اش برایتان اهمیت 

بیشتری داشت؟
میری: اصولا موضوعاتی را دوست دارم که یک مقدار حساسیت برانگیز 
است و آدم ها فکر می کنند که امکان گفتنش وجود ندارد. جذابیت برای 
من است و اعتقادم این است که ما هر خط قرمزی را می توانیم رد کنیم، 
فقط باید بیان و زبانــش را پیدا کنیم. بله به این موضوع خیلی پرداخته 
شــده، ولی فکر می کنم تا الان با نگاه مثلا جامعی به اهمیت آن و عدم 
اهمیت روسپی ها به آن شکل و واقعیتي که وجود داشته، پرداخته نشده 
و همیشه نگاه شخصی نویسنده ها و کارگردان ها در روایات خیلی دخیل 
بوده، نسبت به آن واقعیتی که در زندگی این آدم ها وجود دارد. آن چیزی 

که در زنان خیابانی تا الان دیده شده، خیلی کاریکاتوری بوده است.
افشــاریان: خارج از قاعــده که هم خود شــکل گرفتن یک کارگردان 
در یک ژانر اســت. یعنی بعد از «احســاس آبی مرگ» که به گونه ای که 
شروع شــد و اتفاقاتی که رقم زد در نجات اعدامی های زیر ۱۸ سال، یک 
اتفاق بود یا میزان مبالغی را که توانســت تهیه کند و تأثیرهای اجتماعی 
را بگذارد در کاهش خشــونت بین نوجوان ها، چون همه جا تقریبا اجرا 
شده است؛ از خود کانون اصلاح و تربیت برای بچه ها اجرا شد، تا زاهدان 
و شــهرهای مختلف. اینجا امین بیشتر شکل گرفت. من خاطره بامزه ای 
دارم که یک وقت امین به من گفت ســجاد تئاتر بعدی ام در مورد زنانی 
اســت که در خیابان تخت طاووس هستند؛ تو می نویسی؟ گفتم آقا جانِ 
مادرت بی خیال! این قدر به من ســخت گذشت سر «احساس آبی مرگ»؛ 
فکر کنید آســان اســت ۳۰ شب، ۴۰ شب، ۵۰ شــب بروی روی صحنه و 
یک چشــمت اشک و یک چشمت خون باشد؟ خب حالت بد می شود و 
نمی توانی کار کنی. گفتم من نه، ســخت افزاری کمک می کنم، ولی اصلا 
نیستم. «احساس آبی مرگ» تمام شد و تا دو سال بعد امین پیگیر پرونده 
آن بچه ها بود، یعنی می توانم بگویم در قامت یک مددکار کنارشان بود. 
الان هم این گونه شد که می گویند فلان شب کرمعلی سل گرفته و از شلتر 
بیرونش کرده اند، یک دفعــه کل بچه ها می روند دروازه غار. این حس که 
هنوز من بین حسن بودن و حسن نبودنش شک دارم، بین خود بچه ها هم 
وجود دارد که مسئول اند در مورد کاراکتری که روی صحنه بازی می کنند. 
مثلا با خانم بیان مشورت می کنند و می گویند این شخصیت در مورد فلان 
موضوع، این چیزها را هم گفته، به نظرتان آیا درست است ما هم بگوییم، 
قضاوت کردن می شــود یا نمی شــود؟ و این خیلی حس عجیبی است و 

ممکن است تکرار هم نشود.
 دو نکته در این نمایش و متــن وجود دارد که به نظرم خیلی مهم  �

است. آن قسمتش که کمتر مهم است، پرهیز از سانتی مانتالیسم است. 
چون به هر حال موضوع خیلی رقت برانگیز است و جان می دهد برای 
ملودرام درســت کردن و اشــک گرفتن. البته در تئاتر دهه اخیر ایران 
بیشتر دوســت دارند خنده بگیرند. چون تأثر هنگام تماشای نمایش 
پنهان تر اســت اما خنده معلوم می شود در سالن. از سانتی مانتالیسم 
در این نمایش پرهیز شده، با اینکه این همه پتانسیل وجود دارد برای 
برانگیختن احساســات رقیق و حتی عمیق. اما مهم ترین نکته اش به 
نظرم این اســت که این موضوع حاد اجتماعــی که معمولا آدم های 
درگیر آن و حتی مفســران می اندازند بر گردن جامعه و مســئولان و 

می گویند اینها قربانی هستند، در اینجا چنین برخوردی نشده. ممکن 
است بعضی هایشان قربانی هم باشند، اما خیلی از اینها تصمیم های 
شــخصی گرفته اند، انتخاب کرده اند و اصلا این گونه نیست که قربانی 
شرایط و آدم هایی باشــند. این نکته به نظرم خیلی خوب درآمده و 
تعادل منطقی در آن وجود دارد که ما همه اینها را قربانی تصور نکنیم؛ 
آدم ها خودشــان هم مسئول هســتند و در قبال وضعیتی که دارند، 

خودشان هم مقصرند.
بیان: دقیقا این صحبت ها بین مــا بود، در  گپ هایی که من و امین و 
ســجاد با هم می زدیم راجع به این موضوع حرف می زدیم که نرویم به 
این ســمت که بخواهیم صرفا همه تقصیرهــا را بر گردن عوامل بیرونی 
بیندازیــم و فرافکنی کنیم. این چیزی بــوده که ما برایش تلاش کردیم تا 
در کار بارز شــود و فکر می کنم بخشــی  از آن هم حاصل این اســت که 
اگر ما بخواهیم یک نگاه مســئولانه و متعهدانه نسبت به اثرمان داشته 
باشیم و نه صرفا به تأثیر نمایشمان و نه اینکه بخواهیم صرفا به بازخورد 
لحظه ای و گیشــه مان فکر کنیم، به این نتیجه می رســیم تماشاگری که 
می آید و کار ما را می بیند، صرفا نباید فکر کند که با یک ســری موجودات 
قربانی کنج قفس مواجه است که در یک شرایط خیلی خاص قرار گرفته 
اند و قربانی شــده اند. این شرایط محتملی است برای خیلی ها و ما حتی 
خیلی راجع به این حرف زدیم که مرز بین انتخاب و تقدیر کجاست؛ یعنی 
می خواســتیم روی این تأکید کنیم. راجع به بخش اول صحبتتان هم من 
شانسی که دارم، این است که شاید آن بخش احساسات رقیق، اساسا در 
من وجود ندارد و به شــدت هم بدم می آید از این رویکرد که مشخصا در 
آثار مرتبط با مســائل زنان خیلی اعمال می شود که بیایید و گریه کنید به 
حال زنان بدبخت این روزگار. این مختص ایران هم نیســت، در خیلی از 
کارهایی که من در جاهای دیگر دیده ام هم این قضیه وجود داشــته. به 
نظر من این آفت هنر اجتماعی است و این نگاه یک سویه و سطحی همه 
چیز را می برد به ســمت پرداخت کاملا غلط. من چه به عنوان تماشاگر و 

چه به عنوان مؤلف خیلی دافعه دارم نسبت به این رقیق بودگی.
  پرهیز از برانگیختن احساســات ربطی به ایــن موضوع ندارد و از  �

یک جور سنت موفق نمایشی هم می آید. ملودرام، ترکیب همین اشک 
و خنده است.

بیان: من با ملودرام مشــکلی ندارم. در خیلی از کارها اینکه تماشاگر 
متأثر شــود و گریه کند، خیلی هم خوب است. من به طور مشخص دارم 
راجــع به ایــن می گویم که وقتی ما می آییم و یک تئاتر مســتند راجع به 
زنان کارتن خواب کار می کنیم، تماشــاگر تصورش این است که باید بیاید 
کاری ببیند راجع به یک ســری موجود مفلوک و گریه کند و ما تلاشــمان 

درهم شکستن چنین کلیشه  سانتی مانتالي بود.
افشاریان: و اساســا هم یک بخشی از این احساسات در باور نمایشی 
به شخصیت های داستان حقنه می شود، ولی اتفاق ویژه ای که در نمایش 
شلتر می افتد، این است که نویسنده و تولیدکننده ها، این قدر به کاراکترها 
وفادار هســتند که کاراکترها خودشــان یک مســیر دراماتیک را پیشنهاد 
می دهند، به دلیل اینکه سرگذشت خودشان بدون هیچ چیزی که بخواهد 
به آنها اضافه یا کم شــود، روی صحنه پدیدار شــود. بحث اصلی شــان 
انتخاب است؛ انتخابی می کنند که از تجریش به کارتن خوابی و دروازه غار 
می رسند، از ظفر به کارتن خوابی می رسند که اگر هرکدام از آن انتخاب ها 
به واســطه یک اتفاق، ثانیه ای این طرف و آن طرف می شــدند، شاید هرگز 

رخ نمی دادند.
 البته ایــن به گرایش عمومی در دنیای نمایش، در ســینما و تئاتر  �

بســتگی دارد که ســنتش این بود که وقتی یک موقعیت رقت انگیز 
و اندوهبار را نشــان می دهند، در ســینما مثلا یــک آهنگ غم انگیز 
هم رویش گذاشــته می شود. الان گرایش به ســمت این است که یا 
این موســیقی ها حذف می شــود (برای اینکه گرایش جدید مقابله با 
سانتی مانتالیسم است) یا اینکه یک موسیقی در تضاد با آن موقعیت 
گذاشته می شود که بیشتر هم تأثیر می گذارد؛ ولی با آن راه حل سنتی 
فــرق دارد. نکته دومش به دلیل این تفکر عمومی اســت که حتی در 

تماشــاگر فرهیخته تئاتر هم وجود دارد؛ اینکه تمام نابســامانی های 
اجتماعی از جمله نابسامانی در زندگی افراد را متوجه مسئولان می داند 
و اینها قربانی هستند؛ اما شما مسیر را نرفتید. ممکن است تک وتوک از 
اینها را تحلیل کنیم و بگوییم بعضی از این آدم ها قربانی هستند؛ ولی 
در مجموع نگاه به این آدم هاست که خودشان هم مسئول اند. تکه ای 
از شــعر اســماعیل نوری علا در اول فیلم «تنگنا»ی امیر نادری این 
است که «انسان مسئول دیوارهای زندان تنگ خویش است.». خود 
افراد هم در قبال وضعیت شــان مسئولیت دارند؛ طرف می رود برای 
کیف کردن، مواد مخدر استفاده می کند و به بدبختی و فلاکت می افتد و 
ادای قربانی ها را درمی آورد. با توجه به اینکه احتمالا اکثریت تماشاگر 
تئاتر هم چنین گرایش و نگاهی دارند؛ اما شــما درست در تضاد با آن 

تفکر عمومی رفتار کردید.
میری: زمانی که ســوژه «احساس آبی مرگ»، بچه های زیر ۱۸ بودند، 
اولین بــار مثلا می گفتیم این چه قانونی اســت که بچــه ای که نفهمیده 
و زده، باید اعدام شــود؟ با این نیت که بــروم قانون را تغییر دهم، پیش 
آقای قادر آشــنا که رئیس مرکز آن موقع بود رفتم، ایشان گفت به زندگی 
خانوادگی شان هم بپردازید؛ در دلم گفتم این نوعي کار مدیریتی است که 
مثلا حالا مسئولیت قانونی و دولتي را می خواهد کم کند. برای تحقیقات 
کــه رفتم، در آنجا متوجه شــدم یک چیزهایی که قبــل از اینکه آن آدم 

به آن قانون برســد، خیلی مهم تر و دخیل تر بوده، 
تا رســیدن به آن قانون اشــتباه یا قانون درست یا 
هر چیزی و این بخش. آنها هم ۲۴ســاعته درباره 
اعدام شــان فکــر نمی کردند. اگر یــک کاراکتر بود 
که خودش دوســت داشــت با من مصاحبه کند، 
از ابتدا تا آخر گریه می کــرد و تمام حرف هایش با 
گریه بود و برای اینکه دلش نشکند، با او مصاحبه 
کردم. تلخ ترین لحظات شــان را خیلی راحت بیان 
می کردند؛ برای مثال برمی گشت می گفت زد زانویم 
مثل هندوانه قاچ خــورد و با خنده می گفت و من 
خیلی دوست داشتم وقتی اینها شاد بودند. چیزی 
که در زنــان کارتن خواب بــود و تفاوتش با مردان 
کارتن خــواب بود این بود کــه در زنان کارتن خواب 

هنوز آن زندگی وجود دارد، یعنی با یک لاک شــاد می شوند، هنوز با یک 
شــال نوی رنگی که می گیرند یا رژ لبی که می زنند شــاد می شوند. مثلا 
ما که می خواســتیم عکس پرسنلی از آنها بگیریم، خانمی بود که حدود 
۵۰ یا ۶۰ ســالش بــود که ۴۵ دقیقه جلوی آینه داشــت آرایش می کرد. 
این زندگی و این شادبودنشــان را خیلی دوســت داشتم که این واقعیتی 
که وجود دارد، رقصشــان در آن باشــد، زندگی شان باشــد، شوخی ها و 
کل کل کردن هایشان باشــد که در مردها نیست؛ برای مثال من یک بار در 
شلتر خانم ها تلویزیونشان را روشن ندیدم، شلتر آقایان ۲۴ساعته تلویزیون 

روشن بود و آقایان اصلا با هم حرف نمی زدند.
افشــاریان: تفاوت عمــده ای که وجود دارد و ایــن خیلی نکته مهم 
است، بین نمایش شــلتر با بقیه اتفاقات تفاوت هست که نگاه توریستی 
ندارد. اگر یادمان باشــد یک زمانی مستندسازی باب شد و حتی خیلی ها 
رفتند و مستند ساختند. واقعا ما در یک جشنواره مستند چهار، پنج فیلم 
می دیدیم درباره کهریزک که چهار، پنج تایش با هم مویی تفاوت نمی کرد، 
چون فقط یک ثبت توریســتی  از اتفاق بود و هویت و نگاه شــخصی در 

آن نبود.
بیان: اینجا برای ما مطالعه زندگی وجود داشت. من می خواهم حرف 
ســجاد را تأیید کنم در این مورد که خود شــخصیت ها می توانند مسیر را 
به ما نشــان بدهند. کار ما یک جور مطالعــه زندگی بود. فکر می کنم ما 
تلاشمان این بوده که زندگی این آدم ها را درست مطالعه کنیم و خودشان 

به ما گفتند چه باید باشند و چه نباید باشند.
 یعنی واقعا چیزی که در نمایش شما دیدیم، تفسیر خود این آدم ها  �

بود؟

بیــان: نه، نه اینکــه بگویم تفســیر و تحلیل آنهاســت، مــا آنها را 
مطالعه کردیم و کوشیدیم درســت و کامل ببینیم. اجازه بدهیم مسیر و 
حرف هایشان راهنمایی مان بکند. گزینشی برخورد نکنیم. ما سعی کردیم 

همه زندگی شان را مطالعه کنیم.
 احساس شما یا احساس آنها؟ وقتی با آنها صحبت می کردید و در  �

تحقیقات تان، آیا آنها همه خودشان را قربانی می دانستند؟
میری: نه، اتفاقا همه خودشــان را مقصر می دانســتند. وقتی از آنها 
می خواستند آرزو کنند، هیچ چیزی برای خودشان نمی خواستند؛ مثلا به 
یکی از آنها گفتند اگر خانه ای برایت ردیف کنیم که بروی در آنجا زندگی 
کنی، چطور است؟ گفت من بروم در خانه زندگی کنم، اینهایی که در پارک 

هستند چه؟ یعنی به فکر بقیه هم بود.
 آن چیزی که در این ســال های اخیر به خصوص در تئاتر ایران هم  �

وجود داشــته، به  عنوان تئاتر مســتند، چیزهایی که من یادم می آید، 
بیشتر تئاتر مســتند به نمایش هایی گفته شده که بر اساس یک واقعه 
آشنا ساخته می شدند، درحالی که این تئاتر مستند نیست. تئاتر مستند 
این نیســت که یک اتفاق واقعی؛ مثلا یک پرونده آشــنای جنایی را 
تبدیل به نمایش کنیم. روح اجراســت که یک تئاتر را مستند می کند. 
بــه نظر من در نمونه هایی که دیدم و ادعای تئاتر مســتند داشــتند، 
حتی مســتندتر از «عامدانه، عاشقانه...» همین نمایش «شلتر» است 
که خیلی روح زندگی واقعــی و چیزی که می توان 
به آن گفت مســتند، در این نمایش وجود دارد و از 
این جنبه من در این نمایش هایی که در ســال های 
اخیر دیده ام، نمونه موفق دیگری واقعا سراغ ندارم. 
این مهم ترین جنبه از نمایش «شلتر» است و همین 
برایم مهم اســت و کنجکاوم که چطور این اتفاق 
افتاده؟ حالا مثلا بگوییم بخش متنش بر اســاس 
تحقیق بوده، ذوق نویســنده بوده، تعاملی که بین 
شــما وجود داشته صحیح بوده یا دلایل دیگر، ولی 
در اجرا ایــن آدم هایی که به  عنوان بازیگر می بینیم 
و برای خود من هیچ کدام چهره آشــنایی نیســتند 
بسیار واقعی به نظر می رسد. خود این ناآشنابودن 
بازیگران خیلی مرا به آنها نزدیک می کند. شــما اگر 
ناگهان مثلا گوهر خیراندیش یا گلابه آدینه را این وســط می دیدید، 
به کل اصلا این جنبه از نمایش ویران می شد، ولی جدا از اینکه چهره 
آشنا بر صحنه نمی بینیم، این اتفاقی که افتاده و این چیزی که درآمده 
روح زندگی در آن وجود دارد و حالا به این می شود گفت تئاتر مستند. 
می خواهم ببینم این کیفیت حاصل چیســت؟ شــنیدم شما دو سال 

داشتید برای اجرایش کار می کردید... .
میری: برایم مهم بود که به همان دلیل که شما گفتید بازیگران چهره 
آشنایی نداشته باشــند چون اگر چهره آشنایی بین بازیگران بود، کاملا از 
مســتندبودن تماشاگران را دور می کرد، حتی اگر بی نظیرترین آدم ها بازی 

می کردند.
 حتــی اصلا آدم فکر می کند که اینها واقعــا از بین کارتن خواب ها  �

انتخاب شده اند. انگار عده ای از کارتن خواب ها را انتخاب و رویشان کار 
کرده اید. انگار از نابازیگرها یا شبیه آدم هایی هستند که نقش خودشان 

را در فیلم ها بازی می کنند.
میری: اینکه نمایش ما از درون سرنوشــت این آدم ها ســاخته بشود 
برایم مهم بود. تجربیات تجاوز، تن فروشــی، اعتیاد، شیشــه و هروئین و 
خماری را در بازیگرها نداشــتیم. این تئوری بازیگری را از خودم داشــتم 
که ما می توانیم هر چیزی را با فضاســازی تجربه اش کنیم و حالا خارج 
از ایــن کاراکترها را می دیــدم و من دورانی را که اینهــا در فلاکت بودند 
تجربــه نکردم و با آنها در آن فضاها نبودم. این را با فضاســازی هایی که 
در تمرینات و با اتودهایی که با آنها می زدم، قشنگ تجربه می کردم. حتی 
مثلا دو، سه تا اتفاق عجیب افتاد که من مثلا اتود داشتم می زدم و اینها را 
بردم در یک فضایی که یک ســوله متروکی در خارج از شهر بود و درباره 

مردها صحبت کردم و گفتم بوی دهنشان را حس می کنید و همین طور 
که اینها چشمانشــان بسته بود و یکی از بازیگرها فکر کرد من آمدم بغل 
دماغش مثلا بوی دهن خودم اســت و من دو متر آن ورتر بودم. تا اینکه 
گفتم بوی دهنــش می خورد به دماغت، چنان پرید و چشــمانش را باز 
کــرد و گفت من بو را قشــنگ حس کردم. این برایــم مهم بود که درون 
اینها ســاخته شود و اگر چهره بازیگرها را در ابتدای تمرینات و در انتهای 
تمرینات نگاه کنید، کاملا تغییر کرده؛ حتی چشمانشان؛ مثلا بازیگر نقش 
میترا زمانی که به ایمان امیدواری عکس کاراکترش را نشــان دادم، گفت 
این بازیگر نمی تواند نقش این کاراکتر را ایفا کند، چون چشمانش معصوم 
است، درحالی که چشمان کاراکتر دریده است. گفتم که می تواند و نهایتا 
در تمرینات توانســت. البته ما مشاور روان شــناس داشتیم که با بچه ها 

حرف می زد.
افشاریان: یک اتفاق ویژه که می افتد، این است که اینها این قدر نمونه 
داشــتند برای مشــاهده که نمی توانســتند بد بازی کنند. یک وقت است 
که شــما می خواهی یک کاراکتر را بازی کنی و هیچ آشنایی اي هم با آن 
پیدا نمی کنی، ولی مثالش شــاید مثل مســیری است که مثلا  وثوقی در 
«گوزن هــا» طی می کند؛ این قدر درجه یک، نــاب و صیقل خورده ما با آن 
مواجه می شــویم. شــاید مثلا بچه من آقای کیانیان یــا آقای انتظامی را 

یادش نیاید، ولی قطعا وثوقی را می شناسد. آن اتفاق اینجا هم افتاده.
 حــالا به هرحــال مجموعه اینها بــا حس گرفتــن و در موقعیت  �

قرارگرفتن این جوری درآمده اند یا تکنیک به کار برده اند؟ چه مسیری 
را طی کرده اند؟

میری: در ابتدا خیلی نامحسوس است و خودشان هم نفهمیده اند که 
چگونه به شخصیت ها نزدیک شده اند و آرام آرام اینها را آماده می کردند. 
بر اســاس هر شخصیت که هر کاراکتری که مثلا این اتفاق برایش افتاده، 
یک اتود خاص برای آن کاراکتر می زدند. اینها آرام آرام به جایی رســیدند 
و فیلم ساخته شد. من می خواســتم عین آنها باشند، ولی نمی خواستم 

ادا بشود.
  برای اینکه مشخص شود، برای کسانی که این نمایش را دیده اند،  �

دوتا مثال می زنم که آیا اینها از آن الگوی اصلی نمونه برداری کردند یا 
این اتودی اســت که شما زدید و پیشنهاد کردید؟ مثلا آن خانومی که 
ریزه میزه بود، کلاه ســرش بود، با مکث صحبت می کرد، سرووضعش 
کثیف بود و حالت پسرانه داشت و با کیسه آمد و حدود ۴۰ سالش بود. 
این نوع صحبت کردن با مکث هایی که داشــت و ترمز می کرد انگار. 
این خودش یک حالت و حســی ایجاد می کرد یا مثلا پریا، فوق العاده 
بود؛ یعنی آدم فکر می کند که چگونه این نوعِ اجرا برایش طراحی شده 

است. این دوتا نمونه به چه شکلی از کار درآمده است؟
میری: هرکدام از بازیگران ما عین به عین با گوش دادن صدا هایی که 
از کاراکترهــای اصلی ضبط کرده بودیم، لحن و بیان آنها را درمی آوردند؛ 
مثلا کامران رســول زاده برای مشاوره آمد سر کار و از آن خواستم صدای 
کاراکترهــا را می گذاشــتم و می گفت صــدای کاراکترهــا از کجا خارج 
می شود؟ اینها را پیدا می کردیم و بازیگر تمرین می کرد که باز از همان جا 

صدا را دربیاورد.
افشــاریان: ولی در نهایت هــم خود بچه ها نابازیگــر نبودند؛ یعنی 
خودشــان دوره های بازیگری و مبانی بازیگری را گذرانده بودند؛ مثلا فکر 
کنم طلا قبل از این در کار آقای رضایی راد بازی می کرد؛ یعنی آشنا هستند 
که حالا که اینها به آنها می رســد، از آن هوش تکنیکالشــان هم استفاده 

کنند.
 این نحوه صحبت کــردن را می گویید از خــود کاراکترهای اصلی  �

برداشته اید، اما غیر از صدا، میمیکی هم بعضی از آنها دارند که... .
میری: وقتی نقششــان مشــخص بود، من بــرای مصاحبه می رفتم، 
بچه هــا می آمدند تا همه لحظه های آنها را ببینند و حتی به خلوتشــان 

سرک بکشند.
 ایــن حتی به نظرم خطرناک تر هم می آیــد. این انتخاب خطیری  �

است که بگویی این را ببین، مثل این طوري رفتار کن و مثل این حرف 

بزن. این تقلید می تواند کار را خراب تر کند.
بیان: تقلید نیست، زندگی است. ما می توانیم از الگویمان تقلید کنیم 

یا با الگویمان زندگی کنیم.
 کســی بود در بین این شــخصیت ها که به کل شباهتی به اصلش  �

نداشته باشد و بگویی این سرگذشتش جالب است، ولی لحنش به درد 
نمایش نمی خورد و یک کار دیگر بکند؟ مورد این گونه هم بود؟

میــری: نه. حتی موردی داشــتیم که به خود بازیگرهــا می دادم که 
مصاحبه ها را پیاده کنند و به آنها می گفتم اگر در اینها هر حرفی می زنند، 
همــان را پیاده کنید. اگر می گوید یک زنی صیغه یک نفر شــده، همان را 

پیاده کنید.
بیان: من راجع به بخش اول صحبتتان یک چیزی می خواهم بگویم؛ 
راجع به اینکه گفتید فضای کار چقدر مســتند است. من فکر می کنم یک 
بخشــی  از آن حاصل تجربه ماســت که بعد از چند نمایش در حوزه کار 
مستند، حالا بیشتر شده. من وقتی الان شلتر را می بینم، احساس می کنم 
خیلــی از آن چیزهایــی که در ذهن من بوده به عنوان کســی که دغدغه 
تئاتر مســتند دارم، الان در این کار به نتیجه رسیده و یک چیز دیگر اینکه 
ما تعمد داشتیم که فضای یک اتفاق مستند را اینجا بازنمایی کنیم؛ مثلا 
در «عامدانه، عاشقانه...» فضا، فضای یک رؤیا  و برزخ بود و فضا فضای 
یک اتفاق مستند نبود، اما اینجا این را هم می خواستیم که فضا یک اتفاق 
مســتند شود. حذف شدن بخش داستانی و دخترک کبریت فروش و همه 
اینها برای همین بود که به همین واقعی بودن بتوانیم بیشتر جلا دهیم و 

جوهرش را بیرون بکشیم.
افشــاریان: یک چیزهایی هم به نظر من کــه خیلی عطر بهتری داد، 
واقعا حضور دوتا از همین افراد به عنوان بازیگر روی صحنه بود، به خاطر 
دارم که یک جایی در روزهای آخر اتفاق جالبی شکل گرفت. من و ساناز 
سر تمرین بودیم، یکی از همین دوستان مدام اصرار داشت و می گفت در 
شلتر این نیست که همه بنشینند و... گفتیم چگونه است؟ تو میزانسن بده. 
اصــلا یک دفعه رنگ عجیبی آورد و کار ما را درســت تر کرد که آقا ببینید 
درواقع ممکن است این باشد، ولی باز ما دراماتیزه اش کنیم، این می شود.

 حالا این دوتا آدم واقعی را در جریــان تحقیقاتتان پیدا کردید یا  �
خودشان را تحمیل کردند به نمایش شما؟

میری: بهنوش دومین نفری بود که با او مصاحبه کردیم. اول با بهنوش 
مصاحبه کردم و سر تمرین هم آمدند مصاحبه کردم؛ یعنی به آنها گفتم 
ایــرادی ندارد، بیایید ســر تمرین و جلو جمع صحبت کنیــد و پذیرفتند. 
آن روز یک اتودی زدم و گفتم ســاقی هســتی. یک کاری کرد که دوتا از 
بازیگرهایم سوســک شدند و دوست داشــتم که در این کار، آدم واقعی 

را بیاورم؛ یعنی از اول در ذهنم بود، ولی هر کسی را نمی شد وارد کرد.
بیان: یکی از ســختی های کار مســتند همین است. شما فیلم مستند 
می خواهــي کار کنی، می روی و کار را ضبط می کنی و می آیی، ولی اینجا 
بایــد هرروز این بازیگرها را واقعا کشــاند و از آنها همــان بازی را گرفت.  
بازیگری تئاتر مستند هم بسیار کار سختی است. یکی از بازیگران «عامدانه، 
عاشقانه...» به دلیل فشار و استرس نقش، فرزندش را از دست داد؛ یعنی 
در حین اجرا متوجه شده بود که باردار است، اما به من چیزی نگفت که 
با این شــرایط دارد می آید سر اجرا که بار اخلاقی ای روی دوشم نگذارد. 
این هم از بزرگواری اش بود. و آخرین روز اجرا، بچه اش از بین رفت. هرگز 
هــم به من چیزی نگفت، من اخیرا تصادفا این ماجرا را فهمیدم و ویران 
شدم. وقتی به او گفتم، گفت نمی خواستم این را بدانی. فشار روی بازیگر 
حرفه ای که ۲۰ ســال است دارد روی مهم ترین صحنه ها می رود این قدر 
زیاد اســت... حتی با وجود اینکه می توانــد آن تکنیک ها را اعمال کند و 

فاصله بگذارد بین خودش و نقش؛ این خیلی پروسه دشواری است.
میری: من یک اعتقــادی در بازیگــری دارم و آن اینکه اگر می گویند 
بازیگری ســخت ترین شغل است، اگر این چیزی که در سینما و تئاتر دارد 
بازی می شود را بگوییم بازیگری، اینکه از آب خوردن هم راحت تر است، 
چه برسد به سختی؛ بازی می کنند، بازیگری نمی کنند. اعتقادم این است 
که بازیگری روح و روان اســت، به خاطر همین است که سخت می شود، 
چون باید روح خودت را بگذاری و یکی دیگر را با تمام خصوصیات خوب 
و بدش بسازی و فقط فیزیک بدنی نیست و درونیات و روح و روان است 
و به خاطر همین این یک چالش است؛ باید کسی باشی و زمانی دیگر آدم 
دیگری باشــی، این از لحاظ روحی و روانی شــما را دچار مشکل می کند؛ 
این سخت می شود. بازیگری یک جور چندشخصیتی شدن خودآگاه است، 
فقط چندشــخصیتی ها ناخودآگاه هســتند و بازیگر خودآگاه است. یک 
چیزی من چندوقت پیش خواندم که آدم هایی که چندشخصیتی هستند، 
اگر کر مادرزاد هستند، در آن شخصیتشان می شنوند و این چیزی است که 
دارم رویش کار می کنم، به خاطر اینکه فیزیولوژی ای است که تغییر نکرده 

و همه چیز به آن روان بستگی دارد.
افشــاریان: در «شــلتر» کار بــرای نمونه های واقعی بــه غایت من 
فکر می کنم ســخت تر از بچه هایی اســت که بازی می کنند، چون خیلی 
شهامت می خواهد که هر شب بیایی و قصه خودت را بازگو کنی؛ جدا از 
شهامتش، رنج دوبرابری وجود دارد. هر شب بیایی روی صحنه و بگویی 
مــن بچه ام را فروختم، ولی آنها هم آگاهانــه و با هدف این کار را انجام 
می دهنــد. می گوید من از خودم می گذرم و این رنج را تحمل می کنم، به 
این خاطر که شاید بتوانم نگاه هایی را متوجه آدم هایی کنم که بتواند برای 

آنها مسیر بهتری شکل بگیرد.
 همان طور که گفتید، بازی در این نقش ها خیلی فشــار می آورد به  �

بازیگرها و با توجه به اینکه شما می گویید دو سال داشتید کار می کردید 
با آنها، واقعا چه بلایی سرشــان آمد در این مدت؟ آیا صدمه دیدند؟ 
حتما تأثیری در روح و روانشــان گذاشته شده. شما خودتان را در این 

زمینه هم مسئول می دانید؟
میــری: بله، به خاطر همین هم من مشــاور روانشــناس داشــتم و  
دکتر شــیری سر «احساس آبی مرگ» احســاس می کردم که آنجا سبک 
بازی گرفتن را بازیگر تجربه کرده اســت. فقط این را می دانســتم که یک 
پروسه روحی را باید بگذرانیم. بعضی ها با این پروسه نتوانستند کنار بیایند 
و دیدند به زندگی شــخصی و روابط شخصی شان آسیب می رساند، ولی 
این پروسه را که رد کردند، به جایی رسیدند که بتوانند کاری کنند، ولی باز 
هم من خودم را مسئول می دانم و دوباره می خواهم که روان شناس بیاید 
و با آنها صحبت کند. آن هم خیلی استادانه عمل می کند و دو دقیقه که 
با او صحبت می کنیم، می گیرد و چنان صحبتی می کند که حالمان خوب 
می شود و تا یک تایم طولانی حالشان خوب است و حالا که دوباره دارند 
اجرا می روند، حالشان دگرگون شده است. یکی از سخت ترین چیزها برای 
من مصاحبه کردن بود، چون من آنها را به یک خاطراتی می کشــاندم و 
خودم خیلی حال بدی داشــتم، ولی غیر از این اگر می خواســتیم اتفاقی 

بیفتد، نمی افتاد.
 الان حالشان چطور است؟ �

میری: من هر چند وقت یک بار حواسم هست و حالشان را می پرسم.
 و یک موضوع دیگر: دراماتورژ از عنوان های مبهم در تئاتر اســت،  �

به ویژه در این کار که گرچه ظاهرش مســتند اســت، ولی پیداکردن 
استراتژی اجرا، از جمله برای ساخته شدن روح مستند نمایش، خیلی 
مهم است. آقای افشاریان، به عنوان دراماتورژ شما نقشتان چه بوده 

در این کار و به ویژه جنبه مستند نمایش؟
افشاریان: دراماتورژ در تئاتر به بخش های مختلفی ربط پیدا می کند 

که شاید بیشتر تا الان آن بخشی اش که در تئاتر ما مورد توجه قرار گرفته، 
قرائت مشــاوری اســت که کنار متن می ایستد، ولی در نگاه کلی من فکر 
می کنم مشاوری است که کنار اجرا می ایستد و از آنجایی که در طول این 
سال ها از زمانی که من تئاتر را شروع کردم، هم جدی نمایش نامه نویسی 
کــردم، هم جدی بازی کردم و هم جدی کارگردانی کردم، یک شــناخت 
کلی دارم و با توجه به اینکه شــلتر اینقــدر تولیدکننده هایش را به درون 
خود می کشد، یعنی اینقدر شما را درگیر حال و هواها، متن ها، اتفاقات و 
رویدادها می کند که شاید من کار عجیبی نکردم، فقط از بیرون نگاه کردم 
به شلتر. از بیرون گفتم که مثلا پیشنهادهایی برای کلیت صحنه، در رنگ، 
در شــکل، پیشنهادهای سازنده ای باشد، شاید در نورپردازی پیشنهادهای 
ســازنده تری باشــد، چون از بیرون دارم یک قالب کلی ای را می بینم و در 
چیدمان اجرائی در قامت یک مشــاور، یعنی بیشــتر دراماتورژی متوجه 

پیشنهادهایی است که به کلیت کار به لحاظ اجرائی کمک کند.
 به نظرم یک جنبه از نمایش شــما که خیلی بــه آن اهمیت داده  �

نشده، گرچه خیلی هم آشکار نیست، طراحی صحنه است. این عناصر 
اندکی که به کار گرفته شــده بود، کمک زیادی بــه نمایش نمی کرد، 
جنبــه ای از نمایش را تقویت هم نمی کرد؛ حتــی مثلا می توان گفت 

می شد این چند تا ابزاری هم که هست، حذف شود.
افشاریان: نه، ما در شرایط نرمالی هم اجرا نمی رویم. وقتی یک سالن 
بــه دو تا گروه اختصــاص پیدا می کند، اینکــه آن چیدمان چه چیزهایی 
باشــد، قابل رفت و آمد باشد؛ کما اینکه نمی گویم اگر ما به تنهایی در آن 
سالن اجرا می رفتیم، کار ویژه تری می کردیم، ولی تفکر جمعی همیشه بر 
اساس این بود که زشــت را زشت نشان ندهیم، غمگین را غمگین نشان 

ندهیم.
 فکر می کنم اگر روشــی که شــما پیش گرفتید در ایــن کار (چون  �

«احســاس آبی مرگ» را ندیدم) مدام صیقل بخورد و این کار ادامه 
پیدا کند، می تواند تبدیل به یک جریان شود، حتي تبدیل به یک سبک 
شــود. این کار فکر می کنم جای توجه بیشتری دارد و می تواند عده ای 
را تحت تأثیر قرار بدهد و تبدیل به یک جریان بشود؛ همان اتفاقی که 
در سینمای ما با کیارستمی یا فرهادی افتاد. شما می خواهید این روش 

را ادامه بدهید؟
میری: بله من دوســت دارم این نوع ژانر و ســبک را. حتی یک سوژه 

دیگر هم دارم برای تئاتر مستند.
افشاریان: من شــخصا موافق ادامه تولید ممتد این آثار نیستم. من 
بیشتر خواهان این هستم که نمایشی شبیه نمایش شلتر تولید می شود، 
با ۳۰ تا اجرا، پرونده اش بســته نشــود. امکانی برایش فراهم شود که 
تا جایی که می شــود، این اثر دیده شــود، چون طبیعتا تئاتر مثل سینما 
دی وی دی در دســت نیست که همه جا برود، ولی تا جایی که می شود 
این اثر بتواند تأثیرگذاری اش را داشته باشد. حالا این دیگر باز مسیرهای 
شــخصی اســت، ولی ادامه این روش، رفته رفته ممکن اســت از یک 
آرتیست یک مددکار اجتماعی بسازد که شاید خیلی از سوژه ها، ضعف 
ارائه شان واقعا سینما باشد برای تأثیرگذاری بیشتر و خیلی هایش ممکن 
است چیزهای دیگر باشــد، ولی به خاطر حجم بالای فشاری که تولید 
این آثار دارند، امتدادش هم سخت است و هم به نظر من یک جاهایی 

آزاردهنده است.
میری: مهم ترین چیز در تئاتر مستند، انتخاب سوژه است. هر سوژه ای 
به نظرم قابلیت مستندشدن را ندارد. در تئاتر حداقل ندارد و به نظرم در 
سینمای مســتند هم ندارد. آن انتخاب مهم است و به نظرم زیر حداقل 

یک سال، امکان کارکردن یک تئاتر مستند نیست.
 حالا فرض را بر این می گذاریم که موضوع مناســب تئاتر مستند را  �

دارید و درست انتخاب می کنید.
بیان: البته من با امین زیاد موافق نیستم، چون من به پرداخت خیلی 
معتقدم، یعنی فکر می کنم که شــاید برای من و برای شــما هر سوژه ای 
قابلیت پرداخت مستند را ندارد، ولی برای دیگران شاید داشته باشد. چون 
تئاتر مســتند در واقع یک جفت چشــم کاونده و یک ذهن خلاق جوینده 
نیاز دارد. شــاید آن کنجکاوی اگر برای فرد به آن درصدی برسد که واقعا 
دغدغه مندی ایجاد شود، سوژه ای که برای من جای کار ندارد، برای کس 
دیگری داشته باشــد. مهم این اســت که از چه زاویه ای وارد می شویم. 
می شــود به یک بازی فوتبال یا نامه عاشــقانه جوری نگاه کرد که آن به 
امری سیاســی تأویل شود. من فکر می کنم که ما خیلی آماده هستیم که 
موج سوار شویم و موج سواری کنیم و خیلی از نمونه های تقلید را داریم 
می بینیم راجع به کارهای آقای فرهادی یا آقای کیارســتمی دیده ایم، این 
اتفاقات افتاده و دارد می افتد. من فکر می کنم  ای کاش کسانی بیایند این 
کار را انجام دهند که واقعا می دانند چه کار باید بکنند. نمی توانم بگویم 
دغدغه به تنهایی کافی است، نه، اصلا دغدغه به اندازه کافی پیش برنده 
نیســت، ابزار و توانایی اش را باید هنرمند داشــته باشد. یک شکل خاص 
نوشتن  اســت، یعنی باید گزارش نویسی را نویسنده تئاتر مستند بشناسد، 
حتی ژورنالیســم را باید تا یک حدی بشناســد سینمای مستند و تدوین را 
بشناســد و این تلقی غلط که اگر ما هر اتفــاق واقعی را بیاییم پرداخت 
دراماتیک به آن بدهیم، می شود تئاتر مستند این تئاتر مستند نیست؛ یعنی 
براســاس دو خط، یا یک تیتر روزنامه یا چهار خط در ویکی پدیا می آیند و 
یک کاری را تولید می کنند و می گویند این تئاتر مســتند است؛ اصلا چنین 
چیزی نیست. سوای این، تئاتر مستند تئاتر نقد و استناد و صراحت است. 
بی رحم و بی تعارف است و قدرتش را هم جایگاه مستقلی که باید در آن 
قرار داشته باشد می گیرد. گاهی در نقدهایی که می خوانم، می بینم حتی 
بعضی منتقدان تئاتر هم با وجود همه ادعاها و فکت هایی که می آورند 
هنوز آن را نمی شناسند. شاید در شرایط فعلی که نمونه های زیادی تولید 
نشــده و تنها دو کتاب قابل توجه در این حوزه به فارسی برگردانده شده- 
و همان ها هم عموما درســت خوانده نمی شود- برای شناختن جوهر و 
چیستی تئاتر مستند، باید بیشتر به سینمای مستند تکیه کرد، آن را مطالعه 

کرد و کاوید.
 یعنی اصولا با به راه افتادن یک جریان تئاتری مخالفید؟ �

بیان: مخالف نیســتم، ولی فکر می کنم نفس جریان راه افتادن اتفاق 
مثبتی نیست. اگر جریانی باشد که کارهای تأثیرگذاری در آن تولید شود آن 

وقت اتفاق مهمی افتاده.
 مثلا کاری که داودنژاد در ســینما می کنــد و می خواهد به حس و  �

جنس زندگی نزدیک تر شــود. هرچقدر نزدیک تر می شــود، موفق تر 
است. این یک تلاش است و تلاش خوبی هم است و تبدیل می شود 
به یک زبان شــخصی. ما الان در سینما فیلم سازانی داریم که صاحب 
زبان شــخصی هستند. در تئاتر هم داریم؛ مثلا رفیعی، رحمانیان و... . 

تلاش برای اینکه اهل تئاتر بخواهند صاحب هویت فردی بشوند...
بیان: و جالب این است که در تئاتر مستند هم گوناگونی سبک وجود 
دارد. هم زمان با کار ما، کار مانوس دارد اجرا می شــود که یکســره با این 
کار متفاوت است. نازنین سهامی زاده، کارگردان آن کار تعریف می کرد که 
چگونــه راجع به کار تحقیق کرده. کار راجع به پناه جویان جزیره مانوس 
اســت و وقتی تعریف کرد برای اینکه دسترســی پیدا کند به این آدم ها، 
چگونه تــلاش کرده؛ من تحســینش کردم. فکر می کنــم همه کارهای 
مســتندی که ازشــان حرف زدیم و بقیه ای که در خاطرمان است، همه 
اینها یک زبان شــخصی درشــان وجود دارد و همه اینهــا و تفاوت نگاه 

کارگردان ها با هم به نظرم چیز جالب و قابل بررسی ای است.

پوریا گل شناس

گفت وگو با نویسنده، کارگردان و دراماتورژ  نمایش «شلتر»

بی پناهان بر کارتن های کف صحنه 

میري: موضوعاتی را دوست دارم که 
یک مقدار حساسیت برانگیز است و 

آدم ها فکر می کنند که امکان گفتنش 
وجود ندارد. جذابیت برای من است 

و اعتقادم این است که ما هر خط 
قرمزی را می توانیم رد کنیم، فقط 

باید بیان و زبانش را پیدا کنیم. مثلا 
سوژه اي مثل روسپي ها سوژه اي سهل 
و ممتنع است؛ آن چیزی که در زنان 

خیابانی تا الان دیده شده، خیلی 
کاریکاتوری بوده 
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 هوشنگ گلمکانی


